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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 انگیزه عجیب پیرمرد93ساله
برای قتل همسرش 

پیرمرد 93ساله آمریکایی 
وقتی فهمید زمان زیادی از 
عمرش باقی نمانده، تصمیم 
به قتل همسرش گرفت تا 
پس از مرگش، او تنها نماند.

به گزارش همشهری به نقل 
از ای‌بی‌سی، شنبه گذشته 
پلیس فلوریــدا در جریان 
یــک حادثه عجیــب قرار 

گرفت. حادثه در خانه پیرمردی 93ســاله به نام هلموت لاکنر 
رخ داده بود.

وقتی مأموران به آنجا رسیدند، همسر 60ساله هلموت به آنها 
گفت: با همسرم در اتاق نشیمن نشسته بودیم و تلویزیون تماشا 
می‌کردیم که او از درد شکایت کرد و گفت که چیزی نمانده که 
بمیرد. من به‌سوی آشپزخانه رفتم تا برایش دارو بیاورم اما در 
همین حال همسرم که پشت سرم به راه افتاده بود، یک طناب 

دور گردنم انداخت و قصد داشت مرا خفه کند.
این زن مسن در ادامه گفت: او با قدرت در حال خفه‌کردنم بود 
که در این حال توانستم دستم را زیر طناب ببرم و با تکانی خود 
را نجات دهم. پــس از آن از خانه به بیرون دویــدم و با فریاد از 

همسایه‌ها کمک خواستم و آنها ماجرا را به پلیس خبر دادند.
تحقیقات پلیس نشان داد که هلموت 2 هفته قبل نیز با گذاشتن 
بالشی روی سر همسرش سعی داشته او را خفه کند و وقتی موفق 

نشده به همسرش گفته که قصد شوخی داشته است.
بدین‌ترتیب پلیس، مرد 93ساله را دســتگیر و به اداره پلیس 
بــرد. او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که مدتی اســت از بیماری 
رنج می‌برد و متوجه شده که زمان زیادی برای زندگی ندارد و 
به‌زودی خواهد مرد. اما از آنجا که نمی‌خواســت همسرش بعد 
از مرگ او تنها بماند، تصمیم گرفته بود که او را به قتل برساند و 

هر دو با هم بمیرند. 
این مرد ســالخورده ادامه می‌دهد: آن روز نیز قصد داشتم بعد 
از کشــتن همســرم، خودم را حلق‌آویز کنم که موفق نشدم و 

گیر افتادم.
براساس گزارش پلیس، هلموت به 2 اتهام اقدام به قتل درجه‌یک 
متهم شد و قاضی بدون قبول وثیقه دســتور داد که او تا زمان 

محاکمه به زندان ماریون کانتی برود.

پسر همسایه به جای خواستگاری 
رفت سرقت 

»مادرم از دختر همسایه خوشــش آمده بود. می‌گفت دختر 
باشخصیتی است و کلی طلا در کمد خانه‌اش دارد. می‌خواست 
به خواســتگاری این دختر برویم، اما وسوســه سرقت طلاها 
بدجوری به جانم افتاده بود.« این بخشــی از اعترافات سارقی 
است که چند روز قبل دست به سرقتی وحشتناک زد، اما خیلی 

زود به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش بود که کارآگاهان پلیس 
آگاهی در جریان ســرقت خشــن از خانه‌ای در پایتخت قرار 
گرفتند. شــاکی دختر جوانی بود که گفت: در خانه ســرگرم 
تماشــای تلویزیون بودم که ناگهان مرد نقابداری با لگد در را 
شکست و وارد شد. او چوب بزرگی در دست داشت که با آن چند 
ضربه به من زد و تهدید کرد که اگر سر و صدا کنم، مرا خواهد 
کشت. بعد هم یک‌راست سراغ اتاقم رفت و از داخل کمد همه 

طلاهایی را که داشتیم دزدید و فرار کرد.
با شــکایت دختر جوان، تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی 
و دستگیری سارق آغاز شد. شــکی نبود که او از قبل با شاکی 
آشنایی و از محل نگهداری طلاهایش خبر داشته است. مأموران 
با بررســی دوربین‌های مداربســته خارج از خانه موفق شدند 
تصویری از سارق به ‌دست آورند. شــاکی به محض دیدن این 
تصویر، سارق را شناخت و گفت که پسر همسایه‌شان است. از 
سوی دیگر، معلوم شد که پسر همسایه بعد از این سرقت دیگر به 
خانه‌شان نیامده است. همچنین معلوم شد که او اعتیاد شدیدی 
به مواد‌ مخدر دارد و پیش از این نیز به جرم ســرقت دستگیر و 

زندانی شده بود.
با این اطلاعات، دســتور بازداشــت جوان ســارق صادر شد و 

کارآگاهان دریافتند که او در خانه دوستش 
در پرند به ســر می‌برد. به این ترتیب، 
تیمی از کارآگاهان بــا دریافت نیابت 
قضایی راهی پرند شدند و جوان سارق 
را دســتگیر کردند. او در بازجویی‌ها به 

سرقت خشــن از دختر همسایه اعتراف 
کرد و گفت: مادرم ضمن رفت‌وآمد به خانه 
همسایه، از دختر آنها خوشش آمده بود و به 
من می‌گفت که باید به خواستگاری او برویم. 
مادرم می‌گفت که دختر همسایه باشخصیت 
و پولدار است و حتی از صحبت‌هایش متوجه 
شدم که مقدار زیادی طلا پس‌انداز کرده که 
در کمد اتاقش نگهداری می‌کند. اینها را که 
شنیدم، وسوسه سرقت طلاها به جانم افتاد، 
چون برای خرید مواد نیاز به پول داشتم. این 
بود که به جای رفتن به خواستگاری، در روز 
حادثه صورتم را پوشاندم و به‌زور وارد خانه 
آنها شدم و طلاها را دزدیدم. بعد هم به خانه 
دوستم در پرند رفتم و می‌خواستم طلاها را 

بفروشم که دستگیر شدم.
ســردار علی ولیپور گــودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران با اشاره به کشف طلاهای مسروقه 

از سارق خشــن گفت: برای متهم قرار بازداشت 
صادر شــده و تحقیقات تکمیلی در این پرونده 

ادامه دارد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

 پایان گروگانگیری 4روزه 
در نقطه صفر مرزی

راننده کامیون ترانزیت، مرد میانسالی را ربود و 4روز وی را در 
کامیون زندانی کرد تا دست به اخاذی از خانواده‌اش بزند.

به‌گزارش همشهری، ‌چند روز قبل چوپانی در حوالی مرز ایران 
و افغانستان، چشمش به مردی افتاد که با دست و پای بسته در 
بیابان افتاده بود. صورت و دستان این مرد زخمی بود و چوپان 
جوان به کمکش رفت و پس از باز کردن دست و پایش، او را به 

بیمارستان رساند.

روایت یک گروگانگیری 
با گزارش ماجرا به پلیس، معلوم شــد که مرد مجروح گرفتار 
گروگانگیران شده بوده است. این مرد گفت: من 4روز در قسمت 
بار کامیون زندانی بودم و مردی هر روز شکنجه‌ام می‌کرد تا از 

خانواده‌ام اخاذی کند.
او توضیح داد: ســال‌ها قبل به همراه خانواده‌ام از افغانستان به 
ایران آمدیم و در یکی از شهرهای استان گلستان ساکن شدیم. 
دخترم از نوجوانی به کلاس‌های کاراته می‌رفت و تبدیل به یک 
ورزشکار حرفه‌ای و چندبار قهرمان مسابقات شد. او می‌خواست 
در مسابقات جهانی شرکت کند اما برای رفتن به خارج از کشور 
نیاز به پول داشــتیم. از طرفی چون تابعیت ایران نداشــتیم، 
نمی‌توانســتیم از مســئولان ایرانی کمک بگیریم. به همین 
دلیل، مدتی قبل به دفتر ســازمان ملل در تهران رفتم تا برای 
دریافت کمک مالی درخواســت بدهم. به محض اینکه از دفتر 
خارج شدم، مردی به سراغم آمد و گفت راننده کامیون ترانزیت 
است و می‌تواند کاری کند که دخترم به اروپا برود. وقتی سوار 
کامیونش شدم، به من آبمیوه‌ای داد که پس از نوشیدن آن، از 
هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم خودم را در قسمت بار کامیون 
دیدم با دست و پای بسته. او مرا به باد کتک گرفت و تهدید کرد 
که با خانواده‌ام تماس بگیرم و درخواست پول کنم. وقتی دیدم 
جانم در خطر است با دوستان و خانواده‌ام تماس گرفتم و آنها 
200میلیون تومان به‌حساب این مرد واریز کردند و او بعد از 4روز 
شکنجه، ‌مرا زخمی و با دست و پای بسته در نزدیکی مرز ایران 

و افغانستان‌ رها کرد.
با شکایت این مرد، پرونده به دادسرای جنایی پایتخت ارجاع 
شد و به دستور قاضی حمیدرضا کیاســتی‌نیا، بازپرس شعبه 
دوم دادســرای جنایی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری 

گروگانگیر خشن آغاز شده است.

 پاتک پلیس فتا
 به 31باند اسکیمری 

رئیــس پلیــس فتــا از 
دستگیری اعضای 31باند 
کلاهبرداری به شــیوه 
اســکیمری خبر داد که 
با این ترفند به‌حســاب 
بانکی شهروندان دستبرد 

می‌زدند.
به‌گــزارش همشــهری، 
ســردار وحید مجید در 

توضیح این خبر گفت: با تشــکیل پرونده‌هــای متعددی در 
یکی از واحدهای پلیس فتا با موضوع برداشت از حساب بانکی 
شهروندان درحالی‌که اصل کارت در اختیار آنها بوده، موضوع 
به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 
با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب 
فروشنده دوره‌گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از 

کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.
رئیس پلیس فتــاي فراجا ادامه داد: با بررســی‌های تخصصی 
و اقدامات فنی صورت گرفته توســط کارشناســان پلیس فتا 
درنهایت متهمان اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شدند و در 
بازجویی‌ها به کپی کردن کارت بانکی شهروندان و دستبرد به 

حساب‌های بانکی اعتراف کردند.
او در ادامــه گفت:‌ در بررســی‌های صورت گرفتــه اطلاعات 
۳۰۰فقره کارت بانکی کپی شده از متهمان کشف شد و در این 
راستا ۴۰فقره پرونده مرتبط با متهمان به ارزش ریالی بالغ بر 
۳۰میلیارد ریال تشکیل شده و اقدام درخصوص دعوت از سایر 

مالباختگان و اقدامات قانونی در دست انجام است.
سردار مجید ادامه داد:‌ با انجام اقدامات فنی و تخصصی از سوی 
واحدهای پلیس فتا از ابتدای امسال تعداد ۳۱فقره پرونده مهم 
و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی تشکیل شده و 
در این رابطه ۹۰نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. 
بررسی و پیش‌بینی شــیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر 
فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری 
با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در دست 

اقدام است.
او همچنین به شــهروندان توصیــه کرد:‌ ضمن اســتفاده از 
کارت‌های بانکــی با موجودی محدود بــرای انجام خریدهای 
روزمره، در زمــان خرید حضوری حتی‌الامــکان رمز کارت را 
شخصا وارد و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند. همچنین 
در بازه‌های زمانی مشــخص به‌ویــژه در زمان‌هــای خرید از 
فروشندگان سیار، دکه‌های بین‌راهی و جمعه‌بازارها نسبت به 

تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

سارقانی که با چاقو به پسربچه‌ای 8ساله حمله کرده و 
دست به سرقت از او زده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، این سرقت خشن چند روز قبل در 
یکی از محله‌های تهران رخ داد. آن روز پسربچه‌ای 8ساله 
درحالی ‌که کارت عابربانک پدرش را در دست داشت برای 
خرید از خانه خارج شــد. او پس از خرید از سوپرمارکت 
محل، در راه بازگشت به خانه بود که 2مرد جوان به او حمله 
کردند. یکی از آنها نوک چاقوی خود را روی پهلوی پسربچه 
گذاشت و از او خواســت که کارت عابربانک و رمزش را به 
وی بدهد. پسربچه که وحشت کرده بود، کارت و رمزش 
را به سارق داد و او و همدســتش پس از سرقت پا به فرار 

گذاشتند.
به‌دنبال این سرقت خشن و با شکایت پدر پسربچه 8ساله، 

تحقیقات پلیس برای شناســایی و دســتگیری سارقان 
بی‌رحم آغاز شد. در همان بررسی‌های اولیه معلوم شد که 
آنها پس از سرقت کارت عابربانک، با موجودی 27میلیون 
تومانی آن اقدام به خرید کــرده بودند. یکی از خریدهای 
آنها شارژ تلفن همراه بود که کارآگاهان با ردگیری همین 
سرنخ به یکی از سارقان رسیدند. با شناسایی مخفیگاه این 
فرد در محله نظام‌آباد، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شد و در بازجویی‌‌ها به سرقت خشن از پسربچه خردسال 
با همدستی دوستش اعتراف کرد. با اطلاعاتی که متهم در 
اختیار پلیس قرار داد، همدست او نیز دستگیر شد و هردوی 
آنها پس از اعتراف به ســرقت خشــن از پسربچه 8ساله 
برای انجام تحقیقات بیشتر و کشــف دیگر فعالیت‌های 

مجرمانه‌شان در اختیار اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

قهرمانانِ آزادی

زن تبهکار خودش را دکتر روانشــناس جا 
می‌زد و پســرهای جوان را فریب می‌داد و 
زمانی که آنها را عاشــق خــودش می‌‌کرد، 

مجبورشان می‌کرد دست به سرقت بزنند.
به گزارش همشهری، از چندی قبل پلیس 
در جریان موبایل‌قاپی‌های سریالی در شرق 
و شمال‌شــرق تهران قرار گرفــت و تیمی 
از کارآگاهــان تحقیقات برای شناســایی و 

دستگیری دزدان را شروع کردند.
بررسی‌ها نشان می‌داد که سرقت‌ها از سوی 
2جوان موتورســوار رخ داده است و عجیب 
اینکه تصاویر دوربین‌های مداربسته مشخص 

کرد که یکی از سارقان، زن است.
درحالی‌که تحقیقات برای دستگیری دزدان 
آغاز شــده بود، چند روز قبــل آنها موبایل 

زنی را در یکی از خیابان‌های شمال‌شــرق 
تهران به ســرقت بردند. مالباخته با فریاد از 

مردم کمک خواست و شــاهدان به تعقیب 
ســارقان موتورســوار پرداختند. دزدان که 
دســتپاچه شــده بودند هنگام فــرار وارد 
کوچه‌ای شــدند که بن‌بســت بود و به این 
ترتیب در محاصره شهروندان گرفتار شدند. 
با دســتگیری دزدان معلوم شــد که هر‌دو 
از مجرمان سابقه‌دار هســتند. یکی از آنها 
عاطفه نام داشــت که 5فقره سابقه کیفری 
در پرونده‌اش ثبت شده بود و دیگری جوان 
کم‌سن و سالی به نام پیمان بود که پیش از 
این یک‌بار دســتگیر و زندانی شده بود. این 
2نفر چند‌ماه قبل با سپردن وثیقه میلیاردی 
از زندان مرخصی گرفته و دیگر برنگشــته 
بودند. سارقان دستگیر شده در بازجویی‌ها 
به موبایل‌قاپی‌های ســریالی اعتراف کردند 
و به دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری زنی که‌ از پسران جوان سارق موبایل‌قاپ می‌ساخت

سردسته موبایل‌قاپان تهران یک زن بودسردسته موبایل‌قاپان تهران یک زن بود

کشف 812 سکه قدیمی از قاچاقچیان
قاچاقچیان عتیقه  هنگام فروش تعداد زیادی ســکه تاریخی دســتگیر شــدند. چند روز قبــل مأموران یگان 
حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی گلستان پی بردند 2قاچاقچی در علی‌آباد قصد فروش عتیقه دارند. در این 

شرایط راهی مخفیگاه آنها شده و موفق به کشف ۸۱۲ قطعه دارای قدمت تاریخی شدند.

دستگیری ۲ جیب‌بر مترو
تحقیقات پلیس تهران برای شناسایی عاملان جیب‌بری در ایستگاه‌های مترو به دستگیری 2سارق حرفه‌ای منجر 
شد. به‌دنبال وقوع چندین فقره جیب‌بری در ایســتگاه‌های مترو تحقیقات در این‌باره آغاز شد تا اینکه مأموران 

پلیس موفق شدند 2سارق را در ایستگاه امام خمینی دستگیر و چندین گوشی مسروقه از آنها کشف کنند.
انتظامی

سرقت

 آزادی 15 زندانی 
توسط قهرمان المپیک

تازه‌ترین چهره سرشناسی که برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد پیشــقدم شــده، 
محمدهادی ساروی قهرمان کشتی فرنگی 
ایران در بازی‌های المپیک۲۰۲۴ اســت. 
او چندی قبل مطلع شــد که چند زندانی 
جرائم غیرعمد در زندان نوشــهر نیازمند 
کمک هستند. در این شــرایط برای آزادی 
آنها به تکاپو افتاد و با همکاری شمار دیگری 
از کشتی‌گیران و خیران مبلغ قابل توجهی 
برای این زندانیان جمع‌آوری کرد و چند روز 

قبل 15 نفر ا ز آنها از زندان آزاد شدند.

 فروش دوبنده المپیک
 برای آزادی زندانیان

چند روز قبل نیز یکی دیگر از کشتی‌گیران 
کشورمان موفق به آزادی تعدادی از زندانیان 
نیازمند شــد. یونس امامی، قهرمان کشتی 
جهــان و عضو تیــم ملی کشــتی آزاد در 
المپیک۲۰۲۴ پاریس بــا حضور در زندان 
نوشــهر بدهی 5زندانی جرائم غیرعمد را 
پرداخت کــرد و باعث آزادی آنها شــد. او 
همچنین دوبنده بازی‌های المپیک پاریس 
خود را به زندان نوشهر اهدا کرد تا با فروش 
آن زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان 

جرائم غیرعمد فراهم شود.

 آزادی 50 زندانی
 با کمک آقای خواننده

علاوه بر کشــتی‌گیران، چهره‌های هنری 
نیز در انجام کارهای خیر پیشقدم بوده‌اند. 
یکی از آنها محسن چاووشی است؛ خواننده 
محبوب کشورمان که تاکنون موجب آزادی 
زندانیان زیادی شده اســت. او فقط در بهار 
امسال باعث آزادی 50زندانی جرائم غیرعمد 
شد. براســاس اعلام ســتاد دیه کشور، در 
فراخوانی که از این هنرمند در اینستاگرام 
منتشــر شــد حامیان او در مجموع مبلغ 
یک‌میلیــارد تومان بــرای آزادی زندانیان 
کمک کردند و باعث آزادی 50زندانی شدند. 

 فوتبالیست‌ها
 آستین‌ بالا زدند

یکی دیگر از اقدامات خیرخواهانه در حمایت 
از زندانیان نیازمند همین چند روز قبل در 
قزوین انجام شد و در جریان آن اعضای تیم 
شــمس‌آذر راهی زندان مرکزی این شهر 
شدند. آنها در مسابقه‌ای دوستانه به مصاف 
تیم منتخب زندانیان رفتنــد. هرچند این 
دیدار با نتیجه 6 بر 3 به ســود شمس‌آذر به 
پایان رسید اما بازیکنان این تیم در مجموع 
یک‌میلیارد و200میلیون تومان برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند و باعث 

آزادی تعداد زیادی از زندانیان شدند.

عشق سیاه
پیمان مدعی است که همدستش عاطفه او را فریب داده 
و تبدیل به ســارق کرده و عاطفه نیز می‌گوید که همسر 
سابقش زندگی او را به تباهی کشانده است. گفت‌وگو با این 

2سارق را بخوانید.

انگیزه‌تان از سرقت چه بود؟
عاطفه: خب، شغل ما همین است دیگر. با این کار خرج ‌و 
مخارج زندگی‌مان را تامین می‌کنیم. من یکی که کار دیگری 
بلد نیستم. هر چند از زندان رفتن هم خسته شده‌ام. شاید 

این دفعه توبه کنم و دور خلاف، یک خط قرمز بکشم.
چه شد که با هم همدست شدید؟

پیمان: زندگی مرا عاطفه )اشاره به زنی که کنارش نشسته 
است( ویران کرد. او وارد زندگی من شد و فریبم داد. من 
طراح دکوراسیون بودم و تحصیلکرده‌ام و فوق‌لیسانس 
دارم. زندگی بدی نداشتم تا اینکه به جشن تولد یکی از 
بچه‌های دانشگاه دعوت شدم. همان شب با عاطفه آشنا 
شدم. او خودش را روانشناس و مشــاور خانواده معرفی 
کرد. می‌گفت به‌زودی دکتــری‌اش را می‌گیرد، اما او یک 
دروغگوی تمام‌عیار بود. با این حرف‌ها مرا فریب داد. چند 
وقت که از آشنایی ما گذشت، فهمیدم یک سارق حرفه‌ای 
است؛ کســی که جوان‌های خامی مثل مرا فریب می‌دهد 
و تبدیل به ســارق می‌کند. او سردسته موبایل‌قاپ‌های 

تهران است.

چرا وقتی پی به راز او بردی، رابطه‌ات را قطع 
نکردی؟

پیمان: متأسفانه عاشقش شده بودم؛ البته او مرا به گل و 
قارچ‌های جادویی معتاد کرده بود و نمی‌توانستم رهایش 
کنم. وقتی مواد مصرف می‌کردم، حس قدرت و جسارت به 
من دست می‌داد؛ به همین دلیل وقتی عاطفه گفت بیا برویم 

سرقت، قبول کردم و نه نگفتم.
عاطفه! این ششــمین‌باری است که دستگیر 

می‌شوی، درست است؟
بله. همه‌اش به‌خاطر این اســت که عاشق مردی شدم که 
سن بالایی داشت. خانواده‌ام مخالف بودند، اما من پایم را 
توی یک کفش کردم و گفتم که او را می‌خواهم. در نهایت 
پای سفره عقد نشستم، اما بعد از ازدواج متوجه شدم که 
شوهرم یک هیولاست؛ او قاچاقچی مواد‌مخدر بود و مرا 
مجبور می‌کرد برایش مواد جا‌به‌جا کنــم. حتی به اتهام 
حمل مواد دستگیر و زندانی شــدم. مأموران شوهرم را 
دستگیر کردند و به او حکم اعدام دادند، اما اعتراض زد و 
حکمش تبدیل شد به حبس ابد. من هم از او طلاق غیابی 
گرفتم، ولی معتاد بودم و برای تامین هزینه مواد ناچار به 
سرقت شدم. اوایل برایم سخت بود، اما به‌تدریج با تکرار 
و تمرین تبدیل به دزد حرفه‌ای شــدم؛ به‌طوری‌که ظرف 
2ثانیه، گوشی می‌زدم. آنقدر حرفه‌ای شدم که خیلی از 
خلافکارها می‌خواستند مرا استخدام کنند، اما حالا خودم 

سردسته باند هستم.
پس حرف‌های پیمان حقیقت دارد که می‌گوید 

پسران را فریب می‌دادی و تبدیل به سارق می‌کردی؟
عاطفه: شوهرسابقم کاری کرد که از همه مردها متنفر شوم. 
بعد از طلاق با پسران جوان دوست می‌شدم و خودم را دکتر 
روانشناس جا می‌زدم تا فریبشان بدهم. کاری می‌‌کردم که 
عاشقم شوند؛ چون اینطوری روی حرفم حرف نمی‌زدند. 
البته همه آنها با رضایت کامل، دزد شدند؛ چون هم هیجان 
سرقت را دوست داشتند و هم درآمدش را. هیجانش هم 

به‌دلیل مصرف مواد توهم‌زا بود.
با گوشی‌های سرقتی چه می‌کردی؟

عاطفه: ما سفارشی کار می‌کردیم؛ مثلا رئیس باند مالخران 
یا تبهکاران بین‌المللی به ما ســفارش 10یا 20گوشــی 
سامسونگ فلان مدل را می‌داد و ما هم کار را می‌گرفتیم 
و ســرقت را انجام می‌دادیم. کمتر بــرای خودمان کار 

می‌کردیم؛ چون حوصله چانه زدن با مالخرها را نداشتیم. 
چند مورد سرقت انجام داده‌اید؟

عاطفه: اواخر پارســال من و پیمان دســتگیر شدیم و 
فروردین امســال با ســپردن وثیقه میلیاردی از زندان 
مرخصی گرفته بودیم. هنوز 2هفته از آزادی‌مان نگذشته 
بود که ســرقت‌ها را شــروع کردیم. فکر می‌کنم بالای 
120مورد در این مدت سرقت انجام داده‌ایم. در همین لحظه 
پیمان که تا چند دقیقه قبل به یک‌جا خیره شده و سکوت 
کرده بود، سکوت را شکسته و می‌گوید: این‌بار توبه واقعی 
خواهم کرد. مواد را کنار می‌گذارم و بعد از آزادی ســراغ 
حرفه خودم که طراحی دکوراسیون است، می‌روم. جای من 
که سال‌ها زحمت کشیده و درس خوانده‌ام، زندان نیست.

گفت‌وگو

در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از چهره‌های مشهور برای آزادی زندانیان نیازمند آستین بالا زده‌اند
گاهی یک اشتباه کوچک دردسری بزرگ 

درست می‌کند. درســت مثل وضعیت ستاد دیه
زندانیان جرائم غیرعمد که اغلب به خاطر 

یک اشتباه به زندان افتاده‌اند و چشم‌انتظار کمک خیران 
هستند. در این شرایط است که چهره‌های سرشناس برای 
آزادی این زندانیان آستین بالا می‌زنند. در هفته‌های اخیر 

شمار زیادی از ورزشــکاران و چهره‌های مشهور برای 
آزادی زندانیان نیازمند اقدام کرده‌اند که به بعضی از آنها 

می‌پردازیم.

زورگیری خشن از پسربچه 8ساله 


